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  چكيده
از تفاسير معاصر شيعي اسـت. محمدحسـين   » من وحي القرآن«تفسير 
االله مفسري است كـه در تفسـير خـود بـر ظـواهر قرآنـي تأكيـد         فضل
تفسير اعتمـاد بـه ظـواهر قرآنـي     ورزد و يكي از مباني خود را در  مي

 كند. استفاده از ظهـور در تفسـير وي انـواع گونـاگوني دارد.     بيان مي
هـاي گونـاگوني چـون تأييـد      االله از مجموع اين ظواهر اسـتفاده  فضل

يك احتمال تفسيري، نقـد و رد نظـر مفسـران ديگـر و نقـد روايـات       
ظهور، قرائن و برد. وي در اكثر موارد همراه با ذكر  تفسيري بهره مي

شواهدي از قبيل قرائن منفصـل قرآنـي، روايـي يـا عقلـي را يـادآور       
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االله درجـايي   وجود فضل  اين شود تا استظهار خود را تأييد كند. با مي
خلاف ظاهر در ميـان    ي، روايي يا عقلي مبني بر ارادهكه قرائني قرآن

ي  نـدازه ا از  دارد؛ ولي پايبندي بـيش  باشد از ظهور الفاظ دست برمي
االله به ظهور در برخي از آيات موجـب شـده اسـت كـه وي در      فضل
ي افراط افتاده و در معنـاي ظـاهري الفـاظ جمـود پيـدا كنـد و        ورطه

 .ويژه مفسران شيعه ارائه دهد آرايي خلاف مشهور مفسران و به

 
االله،  القرآن، علامه فضـل  يقرآن، من وح ريتفسهاي كليدي:  واژه

  . يظهور الفاظ، ظواهر قرآن
	

  مقدمه
يكي از قواعد بنيادين در تفسير قرآن، اعتماد بر ظواهر و حجيت ظـواهر قـرآن اسـت؛ زيـرا     

ي پيامبر(ص) و پيامي الهي است از سنخ كلام اسـت، همـان كلامـي     قرآن كريم كه معجزه
هـر كلامـي مركـب از كلمـات و عبـارات و       بـرد و  كه بشر در تفهيم و تفاهم خود بكار مي

) ظهـور اولـي، مـأخوذ از معنـاي لغـوي      1تواند داشته باشـد:   جملات است كه دو ظهور مي
) ظهور ثانوي كه بر اسـاس قواعـد بلاغـي و ادبـي ماننـد كنايـه، مجـاز و اسـتعاره         2الفاظ و 

باب فهم قـرآن را بـه   يابد. حال اگر فردي قائل به حجيت اين ظواهر نباشد اصولاً  جريان مي
 روي خود بسته است.

يكي از مفسراني كه در عصر حاضر تلاش تفسيري بسـياري انجـام داده، علامـه سـيد      
تأكيد بسـياري بـر حجيـت    » من وحي القرآن«االله در تفسير  االله است. فضل محمدحسين فضل

نا نهـاده اسـت. ايـن    ظواهر قرآن دارد و اساس تفسير خود را بر پايه اعتماد به ظواهر قرآني ب
االله از ظهـور و ظـواهر قرآنـي     دار پاسخ به اين سؤالات اسـت كـه مـراد فضـل     پژوهش عهده

چيست؟ استفاده از ظهور در تفسير او چـه جايگـاهي دارد؟ انـواع قـراين مؤيـد اسـتظهار از       
االله  فضـل ي اسـتظهارها ؟ و سرانجام چه نقدهايي بر  كدامند هاي تفسيري وي قرآن در بحث
  وارد است؟
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  . مفهوم شناسي ظهور و ظاهر1
ي جاويدان پيامبر اكرم (ص) و حجت قاطع بين خداوند متعال و بندگان  قرآن كريم معجزه

اسـت و ازنظـر    -بـه علـت نقـل متـواتر     -ي صـدور آن   اوست، حجيت قطعي قرآن از ناحيه
متشـابه وجـود   ي آيات قرآن حجت قطعي نيست؛ زيرا در قرآن آيات محكـم و   دلالت همه

ش،  1380اند؛ برخي نص و برخي ديگر ظاهرند. (مظفر،  دارد و آيات محكم خود دو دسته
  )347، ص 2ق، ج 1410؛ زركشي، 409ص 

، 7ق، ج  1414نص در لغت به معناي بالا بردن و آشكار كـردن چيـزي (ابـن منظـور،     
در مـورد آن جـز   ) و در اصطلاح لفظ يا عبارتي است كه دلالت آن صريح باشـد و  97 ص

)؛ 406ش، ص  1383؛ سـعيدى روشـن،   167ش، ص  1383يك معنا تصور نشود. (رجبي، 
به معناي مقابل بطن اسـت و جمـع آن بـر وزن أظهـر و     » ظهر«ي  ولي ظاهر در لغت از ريشه

) و در اصطلاح لفظي است كـه  520، ص4ق، ج 1414آيد، (ابن منظور،  ظهور و ظهران مي
معنــايي داشــته باشــد و احتمــال غيــر آن نيــز داده شــود. (رجبــي، دلالــت ظنــي راجحــي بــر 

  )167ش، ص1383
شـود   اند كه معنايي كه از نص اسـتفاده مـي   برخي تفاوت ظاهر و نص را در اين دانسته

آيد اولاً و بالذات مراد شارع  مقصود اصلي شارع است، ولي معنايي كه از ظاهر به دست مي
اصـلي  سازي براي القـاي معنـاي    ي و جنبي در جهت زمينهصورت فرع نيست؛ بلكه آن را به

  )279ش، ص 1376قصد نموده است. (شاكر، 
انـد.   تقسـيم كـرده  » ظهور تصـديقي «و » ظهور تصوري«برخي نيز ظهور را به دو دسته 

ظهور تصوري دلالت مفردات كلام بر معاني لغوي و عرفي است و ظهور تصـديقي دلالـت   
ى ؛ و رك: سـعيد 492ش، ص 1380ن خـود اسـت. (مظفـر،    عنـاي متضـم  ي كلام بـر م  همه

  )406ش، ص 1383روشن، 
پذيرنـد؛ امـا بـه     اتفاق علماي اسلامي حجيـت ظـواهر قـرآن را مـي     درهرحال قريب به

اي از اخباريان منسوب است كه حجيت ظواهر قرآن را انكار كـرده و عمـل بـه ظـواهر      عده
ش، 1380داننـد. (مظفـر،    ع)، جـايز نمـي  بيـت (  قرآن، در صورت عدم وجـود بيـاني از اهـل   

تـا، ص   ) براي حجيت ظواهر قرآن دلايلي عقلـي و نقلـي وجـود دارد (خـوئى، بـي     502ص
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دانـد. (مظفـر،    بنـاي عقـلا مـي    ) اما برخي دليل حجيت ظواهر قرآن را منحصر در261-265
  )494ش، ص 1380

  
  االله و ظواهر قرآن . فضل2

االله بر آن است كه ظواهر قرآن حجت است مگر اينكه دليلي بـرخلاف آن از عقـل يـا     فضل
) و در ايــن راســتا، 224و  193و  8، ص 1ق، ج 1419االله،  وجــود داشــته باشــد (فضــلنقــل 

هرگونه خروج و عدول از ظواهر آيات را مشروط به وجود دليل قطعي از سنّت يا عقل و يا 
االله،  دانـد. (فضـل   بلاغـتش مـي  عـد زبـان عربـي و فنـون فصـاحت و      منسجم بودن معنا بـا قوا 

  ) 19، ص 1ق، ج 1419
ي روايات تفسيري خلاف ظاهر قرآن بر آن است كه هرگـز   االله درباره رو، فضل اين از

ها از ظاهر قرآن دست برداشت؛ زيرا قرآن كتاب معصومي اسـت كـه    واسطه آن توان به نمي
اي از وثاقـت   أويل و خروج از ظاهر قرآن نيـاز بـه درجـه   به صحت آن قطع داريم، پس در ت

ي وثاقت قرآن برسد و يا قريب به آن باشد، علاوه بر اين مطالعـه   حديث داريم كه به درجه
االله،  قرآن ضروري اسـت. (فضـل  و بررسي مضمون آن و بررسي هماهنگي آن با سياق كليّ 

  )147، ص 13ق، ج 1419
قاد و اعتماد به ظهور بر آن است كه: قرآن كتـاب رمـز و   االله در تبيين اهميت اعت فضل 

كـه مـردم در مقابـل آن     طـوري  اصطلاحات دور از سياق عام اسلوب زبان عربي نيسـت؛ بـه  
ق،  1419االله،  حيران بمانند و در نزد خود نوري براي فهـم معـاني آن نداشـته باشـند. (فضـل     

ران كـه بـه دليـل اسـتبعاد از وجـود      االله همچنين در رد نظـر برخـي از مفس ـ   ) فضل8، ص 1ج
هـا را   پردازنـد و آن  گونه مسائل مي مسائل غيبي و ماوراءالطبيعه در آيات قرآن به تأويل اين

كنند، معتقد است كه بايد بـه مسـائل غيبـي اعتقـاد داشـته باشـيم و        بر مسائل مادي حمل مي
لي داشـته باشـيم.   دليجايز نيست اين آيات را به خلاف ظاهرش حمل كنيم، مگر زماني كه 

  )74، ص 5ق، ج 1419االله،  (فضل
  گويد:  وي همچنين در نقد تفسيرهاي تأويل گرايانه مي 
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اما تأويل به معناي دوم يعني حمـل لفـظ بـر معنـاي دوم كـه حمـل لفـظ بـر معنـاي خـلاف           «
مـا از   ظاهرش باشد، صحيح نيست، زيرا قرآن به زبان عربي مبين نازل شده است؛ بنابراين بايد فهـم 

گويند هر لفظي در يك معنا ظهـور دارد و   قرآن تابع قواعد اصلي زبان عربي باشد؛ قواعدي كه مي
ق، 1425االله،  (فضـل ». رخلاف آن باشدبايد بدان ظهور اخذ كرد مگر اينكه دليلي لفظي يا عقلي ب

  ) 579، ص11ج 
عربـي و فـن بلاغـت    ي قواعـد زبـان    االله به سخن آمدن ظاهر قرآن بر پايـه  نظر فضل از

زبان عربي اسـت.   استوار بوده و موفقيت مفسر متوقف بر تسلط كامل او بر فرهنگ و قواعد
  )463، ص 15جو  284، ص 2ق، ج1425االله،  (فضل

االله به ظاهر قرآن بسيار پايبند است و هرگونه خروج از ظاهر را نيازمنـد   سان فضل بدين
و لَقدَ علمتمُ الَّذينَ اعتدَوا منْكمُ في السـبت فَقُلنَْـا لَهـم    «ي  چنانكه ذيل آيهداند،  به قرينه مي

حقيقي يا تمثيلي بودن اين مسـخ، حقيقـي بـودن را     ) در بيان65(البقرة: » كُونُوا قرَدةً خاَسئينَ
ي خـلاف ظـاهر از آن نيسـت.     اي بـراي اراده  پذيرد؛ زيرا ظاهر قرآن ايـن اسـت و قرينـه    مي

 ). 79، ص 2ق، ج 1419االله،  فضل(

) كه سـعي كـرده   3فيل: ال» (طير ابابيل«همچنين در نقد نظر سيد محمد عبده در تفسير 
  گويد:  ) مي341ش، ص1346صورت علمي توجيه كند (شريعتى،  را بهآن 

 گونـه  اند اما بدون هـيچ  گونه از آيات قرآن را تعبيراتي مجازي يا شبه مجازي گرفته اينان اين«
 1419االله،  . (فضـل »قرينه لفظي يا عقلي قابل اعتمادي كه بتوان قرآن را از ظاهرش منصـرف نمـود  

  ) 422، ص 24ق، ج 
كنـد و معمـولاً    االله گاهي از ظاهر آيات عـدول مـي   اما علي رغم تأكيد بر ظهور، فضل

دريافـت  توان  ي سخنان وي مي دهد. از مجموعه اين كار را به دلايل وجود قرايني انجام مي
د از: قرائن قرآني، روايي و نگيرد عبارت ها كمك مي قرائني را كه براي عدول از ظاهر از آن

االله گاه براي عدول از معناي ظاهر كلمات از آيات ديگر قرآنـي   عقلي و بر اين اساس فضل
(ع)  ي آدم ي اينكـه توبـه   برد، چنانكه وي نظر علاّمه طباطبايي دربـاره  عنوان قرينه بهره مي به

 گويد:  پذيرد و مي ) را نمي133، ص 1ق، ج  1417بعد از هبوط به زمين بوده (طباطبايي، 
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انـد، مـانعي    ي طه كه توبه را قبل از هبوط بيان كرده ي اعراف و سوره با توجه به آيات سوره«
ي ترتيـب   ) كـه بيـان كننـده   37بقره: ال» (فَتَلقََّى آدم منْ ربه كَلمات فَتَاب علَيه«ي  از حمل فاء در آيه

ي  كند، برخلاف ظاهرش به علت وجود قرينـه از آيـات سـوره    است و توبه را بعد از هبوط افاده مي
، 1ق، ج 1419االله،  (فضـل  .»تـوان آن را بـرخلاف ظـاهرش حمـل كـرد      اعراف و طه نيست و مـي 

  ) 254ص
) مراد از فعل 283(البقرة: » ينَكمُ كاَتب باِلْعدلِفاَكتْبُوه و ليْكتُْب ب«ي  االله ذيل آيه نيز فضل

) كه ظهور در وجوب دارد را برخلاف ظاهر، امر ارشادي مي كتُْبْلي دانـد، نـه وجـوب و     (و
  )169، ص 5ق، ج  1419االله،  كند. (فضل علت آن را ظاهر سياق آيه بيان مي

شود كه ظهور ناديده  االله، وجود روايات صريح نيز گاه موجب مي همچنين ازنظر فضل
  گويد:  ) مي141نعام: الا( »و آتُوا حقَّه يوم حصاده«ي  انگاشته شود، چنانكه وي ذيل آيه

در اينجا به علت وجود رواياتي كه صراحت در استحبابي بودن حكم آيه دارنـد ناچـاريم از   «
  ) 344، ص 9ق، ج  1419االله،  . (فضل»يه دست برداريمظهور آ

دانـد و البتـه تـا زمـاني كـه دليـل        ي عقلا مي االله حجيت ظواهر كلام را طريقه نيز فضل
  گويد:  عقلي مانع از اخذ به ظاهر نباشد. وي مي

هنگامي كه مانع عقلي براي حمل آيات بر ظاهر آن باشد، ناچاريم آيات را حمـل بـر آنچـه    «
ي وجه خـدا   جم با آن است بر اساس قواعد مجاز و كنايه و استعاره كنيم، مثل آياتي كه دربارهمنس

  )225و  224، ص 1ق، ج  1419االله،  . (فضل»گويند و دست او سخن مي
  
  االله و نقد آن هاي تمسك به ظهور در تفسير فضل . گونه2-1

انـواعي بـراي آن يافـت. در ادامـه     تـوان   اي دارد و مـي  االله جايگاه ويژه ظهور در تفسير فضل
  شود. براي شناسايي بهتر جايگاه ظهور به بررسي انواع ظهور در اين تفسير پرداخته مي

  
  واژه  . استناد به ظهور تك2-1-1

واژه  ظهـور تـك   ،االله فراوان بر آن تأكيد شـده اسـت   يكي از انواع ظهور كه در تفسير فضل
  شود. االله به آن استناد كرده است ذكر مي كه فضلهايي از ظهور را  است. در ادامه مثال
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) در مورد 35(البقرة: » و قُلنْاَ يا آدم اسكُنْ أَنْت و زوجك الجْنَّةَ«ي  االله ذيل آيه . فضل1
باشـد زيـرا الـف و لام    » جنة الخلد«گويد: ظاهر اين است كه منظور از جنة همـان   مي» جنة«

االله،  دهنـد. (فضـل   م قـرار مـي  را هماننـد اسـم عل ـ  » جنـة «رف براي تعريف است و اين دو ح
  )249، ص 1ق، ج1419

االله در اين استظهار خود ظهور و بلكـه تصـريح دليـل     در نقد اين نظر بايد گفت: فضل
آيند، در نظر نگرفته  عنوان قراين منفصل براي مسأله حاضر به شمار مي ديگر قرآني را كه به

كه هيچ كار لغـوي   ،تنها گناه ) نه23 :طورال(  »لَغْو فيها و لاَ تَأْثيم لاَ«است؛ زيرا بر اساس آيه 
تنها ظهور بلكه نص در اين مطلب اسـت؛ بنـابراين،    گيرد و اين آيه نه در بهشت صورت نمي

  دانست. » بهشت خلد«در آيه را » الجنة«توان مراد از  وجه نمي هيچ به
دليل قطعي ظهور روايات را نيز ناديده گرفته اسـت.  االله بدون ذكر  از اين گذشته فضل

هاي دنيا معرفي شده است؛ زيـرا   باغي از باغ» جنة«در روايات به نقل از امام صادق (ع) اين 
؛ 248، ص 3، ج  ق 1407شـد. (كلينـى،    اگر بهشـت خلـد بـود، آدم (ع) از آن خـارج نمـي     

، 1ق، ج  1416؛ بحرانـي،  600ص  ،2ش، ج  1385بابويـه،   ؛ ابن79ق، ص  1414بابويه،  ابن
  )364، ص1 ش، ج 1368قمى مشهدى،  ؛62، ص 1 ق، ج  1415؛ عروسى حويزى، 180ص 

توضيح اينكه درست است كه اخبار آحاد در تفسير دلالت ظنيّ دارند و موجب يقـين  
طور كه در تعريف ظـاهر گفتـه شـد، ظهـور نيـز خـود        شوند، اما بايد توجه داشت همان نمي

كند و به همين دليل است كه اگـر دليلـي قطعـي     نيّ راجح است كه قطع ايجاد نميدلالت ظ
  داريم. از نقل يا عقل وجود داشته باشد از ظاهر آيات دست برمي

 ـأُمةٍ بِفَكيَف إِذاَ جئِنْاَ منْ كُلِّ «ي  . ذيل آيه2 » و جئِنَْـا بِـك علَـى هـؤلاَُء شَـهيِداً      هيدشَ
از تفاسير آمده است كه انبيـاء گذشـته بـر امـت خودشـان شـاهدند و        ) در برخي41(النساء: 

پيامبر گرامي اسلام (ص) هم بر امت خود شاهد اسـت و هـم بـر انبيـاي گذشـته. (عياشـى،       
  گويد:  االله مي ) فضل80، ص 2ق، ج  1416؛ بحراني، 242، ص 1ق، ج  1380

يني اسـت كـه در محضـر    ي (هؤلاء) ظـاهر در مسـلم   اين سخن خلاف ظاهر است زيرا كلمه«
  )272، ص 7ق، ج  1419االله،  . (فضل»پيامبر (ص) حضور داشتند
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االله روايات را ناديـده گرفتـه    اين نظر وي قابل نقد است؛ زيرا در اين استظهار نيز فضل
هـا را از بـاب    توانسـت آن  ها را رد كرده است، باوجودآنكه مي است و بدون دليل قطعي آن

شـود، روايـات را بـر بـاطن حمـل       صطلاح خود ايشان باطن ناميده ميجري و تطبيق كه در ا
كند و در عين پذيرش روايات، جايگاه آن را مشخص كنـد. عـلاوه بـر اينكـه شـهيد بـودن       

به معني شـهادت وي بـر همـه گذشـتگان از جملـه پيـامبران        قتيحقپيامبر بر امت اسلام در 
. 143:هـا اسـت (نـك: البقـرة     امـت  گذشته نيز است زيرا امت اسـلام خـود شـاهد بـر ديگـر     

  )78:حجال. 89:نحل
) كـه علاّمـه طباطبـايي    1(الرعـد:  » المر تلْك آيات الْكتاَبِ«ي  االله در تفسير آيه . فضل3

) در رد ايـن  285، ص 11ق، ج  1417كتاب را به جهان هستي معنا كرده است، (طباطبايي، 
صورت كنايه  تعبير از هستي چه به صورت صريح يا بهي كتاب براي  استعمال كلمه«گويد:  نظر مي

، 13ق، ج  1419االله،  (فضـل ». در استعمالات قرآني سـابقه نـدارد و بنـابراين خـلاف ظـاهر اسـت      
  )11ص

اين استظهار وي نيز قابل نقد است؛ زيرا واژه كتاب در اصطلاح قرآنـي داراي معـاني   
ي بـر كتـاب تكـوين و غيـره اطـلاق      متعدد است؛ در مواردي بر كتاب تـدوين و در مـوارد  

گردد؛ بنابراين، شتاب در حكم به ظهور با ناديده انگاشتن دلايل و قراين منفصل قرآني،  مي
، 7ق، ج  1417گـردد. (رك: طباطبـايي،    روشـني مشـاهده مـي    االله بـه  در اين استظهار فضـل 

  )252ص
هورِ عندْ اللَّه اثنْاَ عشَـرَ شَـهراً   إِنَّ عدةَ الشُّ«ي  االله در تفسير آيه تر اينكه خود فضل جالب
تاَبِ اللَّهي ككتـاب وجـود و   » كتـاب «ظاهر ايـن اسـت كـه مـراد از     «) معتقد است: 36(التوبه: » ف

ق،  1419االله،  . (فضل»تكوين (خلقت) است؛ از جهت قوانيني كه خداوند در عالم قرار داده است
  )106، ص 11ج 

» و قدَر فيها أقَْواتَها في أَربعـةِ أيَـامٍ سـواء للسـائلينَ    «ي  . برخي از مفسران ذيل آيـه 4 
ق،  1417را همان فصول چهارگانه سال دانسته اسـت، (طباطبـايي،   » اربعة ايام) «10(فصلت: 

و معتقـد اسـت   دانـد   ي يـوم مـي   االله اين نظر را خلاف ظاهر كلمـه  ) اما فضل374، ص 17ج 
(الأعـراف:  » ستة ايـام «ظاهر كلمه يوم با آيات ديگر كه اشاره به خلقت آسمان و زمـين در  
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ــونس: 54 ــان: 7؛ هــود: 3؛ ي ــد: 38؛ ق: 4؛ الســجده: 59؛ الفرق ) دارد يكــي اســت. 4؛ الحدي
  1)97، ص 20ق، ج  1419االله،  (فضل

اره دو دسـته  در ايـن ب ـ  االله بايد گفت: به طـور كلـي ديـدگاه مفسـران     در نقد نظر فضل
مقـدر كـردن   «در ايـن آيـه را   » ايـام  اربعـة تقدير اقـوات در  «است: برخي از مفسران مراد از 

اند؛ يعني دو روز به خلقت آسـمان و زمـين و دو    دانسته» ها در تتمه چهار روز خلقت روزي
وري، ؛ نيشـاب 67، ص 5ق، ج  1418روز آخر نيز به تقدير اقوات اختصاص دارد. (بيضاوى، 

ــان،727، ص 2 ق، ج  1415 ــي، 287، ص 9 ق، ج  1420؛ ابوحي ، ص 12 ق، ج 1420؛ آلوس
در ايـن آيـه ظهـور در معنـاي فصـول      » اربعة ايام«). برخي ديگر از مفسران معتقدند كه 353

؛ 353، ص 4 ق، ج 1415؛ فـيض كاشـانى،   262، ص 2 ش، ج  1367چهارگانه دارد. (قمى، 
؛ صادقي تهراني، 5، ص4ش، ج  1373؛ شريف لاهيجى،1277، ص 3ق، ج  1410كاشانى، 

؛ 400، ص 14و  8، ص 13 ق، ج  1404؛ حســـــــينى همـــــــدانى، 24، ص26 ق، ج  1406
  ). 156، ص6ش، ج  1366بروجردى، 

ي يوم در عبارات قرآن اطلاقات بسـياري دارد؛   در هر حال بايد توجه داشت كه كلمه
بانه روز و گاهي روز قيامت و گاهي مرحله گاهي به معناي يك روز، گاهي مجموع يك ش

  و ... پس استبعادي ندارد كه به معناي فصل نيز باشد.
االله گفته شود مقصود خداوند چهـار روزي اسـت كـه بـا دو روز      و اگر در تأييد فضل 

شود همان ستة ايامي كه در آيات قرآن آمده اسـت؛ زيـرا تقسـيم     خلقت آسمان و زمين مي
سال به فصل مبناي خدايي ندارد بلكه امري بشري اعتباري بيش نيست، لذا ديدگاه مفسـران  

  دسته دوم درست نيست. 
هـا و زمـين را در شـش روز     توان گفت: خداوند مسـأله آفـرينش آسـمان    اسخ ميدر پ

؛ 38؛ ق: 4؛ السـجده: 59؛ الفرقـان:  7؛ هـود: 3؛ يونس: 54(مرحله) در آيات متعدد (الاعراف:
-9 فصـلت: الصراحت بيان كرده است، ولي استظهار اينكه آيات مورد بحث ( ) به4الحديد: 

تباه است و محاسبه آفرينش آسمان و زمين را به هشت روز ) در اين رابطه باشد، قطعاً اش12
                                                 

/ 19و  68/ 11و  114ص ،7ج ق، 1419االله،  (فضل: االله، بنگريد ديگر در تفسير فضل براي اطلاع از موارد .1
 .)270و  204/ 20و  223
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رساند كه با آيات متعدد ياد شده، تناقض آشكار دارد؛ چراكه آيه نهم فصلت بيانگر آن  مي
است كه خداوند آفرينش زمين را در دو روز و در آيه دهم تقـدير روز را در چهـار روز و   

  ا در دو روز قرار داده است.ها ر ندر آيه دوازدهم قضا و آفرينش قطعي آسما
توان به اين ديدگاه گراييد كه مفاد آيات مورد بحث با مفاد آيات  بنابراين، هرگز نمي

» قـدر «به » خلق«ها و زمين در شش روز برابر است. تفاوت تعبير و عدول از  آفرينش آسمان
داد بشـري مبتنـي بـر    نيز مؤيد و بلكه دليل بر اين مطلب است. افزون بر اينكه اساساً هر قرار 

آيـد (رك:   واقعيات و تكوينيات اسـت كـه آن زمينـه و منشـأ انتـزاع قـرارداد بـه شـمار مـي         
 ليتشـك ) و در مسأله مورد بحث تغييـر مشـخص اوضـاع جـوي و     346طباطبايي، بي تا، ص 

فصول سال بر اساس آن، واقعيتي غير قابل انكار است و نشان از واقعي بودن منشأ انتزاع اين 
ارداد دارد، بدين سان، ماه و سال و فصل و اساسـاً زمـان يـك قـرار داد بشـري مبتنـي بـر        قر

  واقعيت خارجي در اثر گردش زمين به دور خود و خورشيد است. 
خداوند متعال در قرآن كريم بر ريشـه در تكـوين داشـتن مـاه و سـال اشـاره نمـوده و        

ه اثنْاَ عشرََ شَهراً في كتاَبِ اللَّـه يـوم خَلَـقَ السـماوات و     إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عندْ اللَّ«فرمايد:  مي
، 9ق، ج  1417). (رك: طباطبـايي،  36(التوبـه:  » َيـم الْأَرض منْها أَربعةٌ حرُم ذلك الدينُ الْـق 

  )39، ص 4ق، ج  1424؛ مغنيه، 268ص
» فَلمَ تجَدِوا ماء فتَيَمموا صعيداً طيَبـاً «ي  االله نظر برخي از مفسران را كه در آيه . فضل5

» ناتواني استفاده از آب به علت عـدم سـلامت جسـمي   «) مراد از (فلم تجدوا) را 43(النساء: 
االله،  داند. (فضـل  ) با ظهور لفظ سازگار نمي31، ص 1ق، ج  1419اند، (فاضل مقداد،  دانسته
  )282، ص 7ق، ج  1419

بـراي عـدم   » لـم تجـدوا  «وي بايد گفت: با توجه به اينكه در قرآن عبـارت  در نقد نظر 
» ليْسـتَعفف الَّـذينَ لاَ يجِـدونَ نكاَحـاً    و «رفته است؛ مانند آيه  كار قدرت بر انجام كار نيز به

» لايجـدون «ي ظهـور   االله دربـاره  ) و تنها به معناي نايـافتن نيسـت؛ ايـن نظـر فضـل     33(النور: 
  ست. صحيح ني

گونه نيست كه استظهار همواره بايد مبتني بـر ظهـور مـاده واژگـان      از اين گذشته، اين
باشد؛ بلكه گاه با اتكا بر قراين لفظي قطعي متصل يا منفصل (اعم از آيات و روايـات) بايـد   
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از ظهور بدوي ماده عدول كرده و به ظهور جديدي كه بر اسـاس قـراين يـاد شـده تشـكيل      
تنها دلايل منفصل عقلي مانند تنقيح منـاط   آيه مورد بحث نه  يد. اتفاقاً دربارهشده است گراي

و إِنْ كنُتْمُ مرضَْى أَو علَى سفرٍَ أَو جـاء أَحـد مـنْكمُ مـنَ     «و الغاي خصوصيت كه صدر آيه 
عوا صممَفتَي اءوا مِتجَد َفَلم اءالنِّس ُتمسلاَم أَو طبـاً الْغاَئَكـه جملـه   43(النسـاء،  » يداً طي (»  فَلَـم

بـا فـاء تفريـع بـر آن مترتـب شـده اسـت، ظهـور در دخـول          » تجَدِوا ماء فتَيَمموا صعيداً طيَباً
  ) دارد.فَلمَ تجَدِوا ماءدر غير واجدان آب (» مرضي«

مـال را  االله نظر برخـي از مفسـران كـه از ظـاهر آيـات قـرآن بحـث تجسـم اع         . فضل6
  باره معتقد است:  اند؛ نپذيرفته و دراين استنباط كرده

اين نظر ناشي از جمود بر لفظ در دلالتش بر معناي موضوع له است كه همان معناي حقيقـي  «
كاررفتـه اسـت كـه از جـزاي اعمـال بـه        صورت اسـتعاره بـه   االله اين عبارات به آن است. به نظر فضل

اينكـه انسـان عمـل خـود را از طريـق نتـايج مثبـت و منفـي آن          رؤيت آن تعبير شده است؛ به دليـل 
كند. ازنظر وي ظاهر آيات اين است كه عمل از طريق يادآوري در ذهن انسـان حاضـر    احساس مي

  )329و  328، ص 5ق، ج  1419االله،  . (فضل»شود است و در هنگام حساب نيز محاسبه مي
تجسم اعمال در آيات قرآن و روايات، االله قابل نقد است؛ زيرا بحث  اين ديدگاه فضل

االله به اين آيات و روايات چندان توجهي ندارد. بدين ترتيب،  شواهد فراواني دارد؛ اما فضل
االله ناديده انگاشـتن قـراين منفصـل عقلـي و نقلـي فـراوان        در اين مسأله نيز ريشه اشتباه فضل

ــدرالمتالهين،  ــير 32، ص 3ش، ج  1366اســت. (رك: ص ــارم ش ، 2ش، ج  1364ازي، ؛ مك
ــادى، 465، ص 1ق، ج  1418؛ خمينـــــى، 508 – 506ص ؛ 25، ص 1ق، ج  1408؛ گنابـــ

ق،  1416؛ بروجردى، 140، ص27تا، ج  ؛ ابن عاشور، بي260، ص 15ق، ج  1415آلوسى، 
، 1ق، ج  1417؛ طباطبـــايي، 27ص  ،2ق، ج  1409؛ موســـوى ســـبزوارى،  231، ص 1ج
  )91ص

ي  ) دربـاره 29(العنكبـوت:  » م لتََأتُْونَ الرِّجـالَ و تَقطَْعـونَ السـبيِلَ   أَ إِنَّكُ«ي  . ذيل آيه7
كند: يكي قطع سبيل تناسل و دوم قطع راه مسافر كه  دو تفسير را ذكر مي» قطع سبيل«معناي 

داند و نظر اول را به دليل عدم تبادر آن معنا به فهم  تر مي ظاهر آيه نزديك وي نظر دوم را به
) و ايـن درحـالي   43، ص 18ق، ج  1419االله،  پـذيرد. (فضـل   تي به نحو كنايه، نمـي عرفي ح
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قرينه سياقي براي برداشت معناي قطع سـبيل تناسـل ازجملـه    » لتََأتُْونَ الرِّجالَ«است كه جمله 
  كند. است و حداقل احتمال آن را به ذهن متبادر مي» تَقطَْعونَ السبيِلَ«دوم 

  
  واژه  تر از تك هاي وسيع هور با دامنه. استناد به ظ2-1-2

تري  هاي وسيع شود؛ بلكه دامنه واژه اخذ نمي االله ظهور از تك در برخي از موارد ازنظر فضل
  اند از: گونه استظهارها عبارت هاي اين براي اخذ ظهور وجود دارد. نمونه

يا أيَهـا النَّـاس اتَّقُـوا ربكُـم     «ي  ي تكامل داروين به ظهور آيه االله در رد نظريه . فضل1
(النسـاء:  » ا و بثَّ منْهما رِجالاً كثَيراً و نسـاء هواحدةٍ و خَلقََ منْها زوجالَّذي خَلَقَكمُ منْ نَفسٍْ 

كنـد كـه    ) و ساير آياتي كه در مورد ابتداي خلقت انسان در قرآن آمده است استدلال مي1
صـورت كامـل    آدم ابوالبشـر ازنظـر عقـل و خلقـت از ابتـدا بـه      «فرمايد:  اين آيات مي خداوند در

) و در انتهاي اين بحث نظريه تكامـل را  30، ص 7ق، ج  1419االله،  . (فضل»شده است آفريده
  داند. با نصوص قرآني و روايي منافي مي

ي  گويـد: ظـاهر كلمـه    ) مـي 88(القصـص:  » ء هالك إلاَِّ وجهـه  كُلُّ شَي«ي  . ذيل آيه2 
است؛ و سپس دو روايـت كـه در   » ذات«حسب آيات مشابه آن در قرآن عبارت از  به» وجه«

گويد: در اين آيه ناچار از تبعيـت ظهـور    نهايت مي كند و در شده را نقد مي  تفسير وجه نقل
 صورت استعاره آمده اسـت. وي بـر ايـن سـخن خـود سـياق آيـات        ذاتي كلمه هستيم كه به

ق،  1419االله،  آورد. (فضـل  ل مـي موردبحث كه سخن از صفات ذاتي خداوند اسـت را دلي ـ 
  )358و  357، ص 17ج

را » وجـه «االله بايد گفت: درست است كه برخي از مفسران نيز كلمـه   در نقد نظر فضل
، 4 ق، ج  1419؛ ابــن عجيبــه، 18 ، ص4ق، ج  1418انــد (بيضــاوى،  عبــارت از ذات دانســته

؛ ابـن عاشـور،   408ق، ص  1423؛ حسـينى شـيرازى   184، ص 8 تـا، ج   ، بي؛ طوسى283ص
) اما ازآنجاكه ازنظـر عقلـي و نيـز بـه پشـتوانه آيـات و روايـات ديگـر         12، ص 20تا، ج  بي

ــرة: ــه: 255(البق ــج 110؛ ط ــه  و نه ــه، خطب ــراي ديگــر موجــودات  1البلاغ ــد ب ) ذات خداون
ى و اسماء و صفات خداوند است كه بـراى  درك نيست و تنها و تنها ظاهر و سطح برون قابل
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خداوند خواهد بـود و نـه   » اسماء و صفات«، »وجه«كند، قطعاً مراد از  موجود ديگر جلوه مى
  1او.» ذات«

) 24- 20 (ص: ...»هلْ أتَاَك نبَأُ الْخَصمِ إِذْ تسَوروا الْمحـرَاب و «االله ذيل آيـات   . فضل3
بشـر بودنـد يـا از ملائكـه، بـه ظهـور        ،نـزد داوود (ع) آمدنـد  هـا كـه بـه     ي اينكـه آن  درباره

اند، سپس اين خصوصيات را  گويد: از ملائكه بوده كند؛ و مي خصوصيات قصه استدلال مي
صـورت غيرعـادي بـر داوود وارد شـدن، تصـور       شمرد: بالا رفتن از محراب، بـه  چنين برمي

ــه  ــن قضــيه ب ــوان امتحــان و ... (فضــل  داوود از اي ؛ و رك: 248، ص 19ق، ج  1419، االله عن
  )19، ص 17 ق، ج  1417طباطبايي، 

ها برخي از صحابه بـا توجـه بـه     ي نصر رواياتي كه در آن االله ذيل تفسير سوره . فضل4
اند: خداوند با اين سوره خبر وفات پيامبر (ص) را به او داده است، (طبرسي،  اين سوره گفته

ــذيرد ) را نمــي844، ص 10ش، ج  1372 ــا در ايــن ســوره ايــن ظهــور را   و مــي پ گويــد: م
) در اينجا او به ظهور يك سوره استناد كرده 469، ص 24ق، ج  1419االله،  يابيم. (فضل نمي

  است.
ي سياقي  االله گاهي كاربردهاي مكرر يك واژه در قرآن، براي آن قرينه . ازنظر فضل5

گردانـد؛ و ظهـور كلمـه را     برمي دهد كه معناي كلمه را از معناي لغوي آن عامي تشكيل مي
و الْـوزنُ يومئـذ   «ي  نظر مفسران ذيل آيـه  دهد؛ چنانكه وي اختلاف در معناي ديگر قرار مي

ي وزن و ميـزان و ... را ناشـي از حمـل ايـن كلمـات بـر معنـاي         ) درباره8(الاعراف: » الحْقُّ
اسـتعاره و مجـاز غافـل شـوند.     داند؛ كه سبب شده از اساليب بلاغتي مثل  حرفي (لغوي) مي

انـد، سـخن از    ظاهر كلمات وزن و ميزان و موازين كه در قرآن تكرار شده«گويد:  سپس خود مي
ق،  1419االله،  . (فضـل »نتايج اعمال در حساب خداوند است كـه ربطـي بـه تـرازوي مـادي نـدارد      

  )28، ص 10ج
) واژه كفـر  212(البقـرة:  » كَفرَوُا الحْياةُ الدنيْازينَ للَّذينَ «ي  . علامه طباطبايي ذيل آيه6

را مطلق گرفته است كه شامل جميع انواع كفر (چه كفر اصطلاحي و چـه كفـران نعمـت و    

                                                 
  .)350و  349ص ،24ج ،ق 1419االله،  فضل(: االله را بنگريد ر در تفسير فضل. موارد ديگر از اين دسته ظهو1
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شــود، بــه علــت اينكــه كلمــه كفــر ظهــور در ســتر (پوشــاندن) دارد كــه همــه را در  ...) مــي
در نقــد نظــر علامــه طباطبــايي االله  ) فضــل111، ص 2ق، ج  1417گيــرد. (طباطبــايي،  برمــي
  گويد:  مي

كلمه كفر ازنظر معني لغوي در ستر (پوشاندن) ظهور دارد؛ اما ازنظر سياق قرآنـي ظـاهر در   «
شـود؛   ذكر مي» الذين كفروا«در مقابل » الذين آمنوا«خصوص در آياتي كه  كفر اصطلاحي است به

است، مجـازاً بـدين معنـا آمـده اسـت و       و اگر برخي از آيات ظاهر در معناي كفر به معناي عام آن
  )140و  139، ص 4ق، ج  1419االله،  . (فضل»نيازمند قرينه است

انـد را بـا    القمر گفتـه  ي شق ي معجزه االله مطالبي كه در تفاسير و روايات درباره . فضل7
مفاهيم عام قرآني در مورد عدم استجابت معجـزات اقتراحـي از طـرف خداونـد (بـه علـت       

ي اسـراء) و ظـواهر قرآنـي     سوره 59كان و نزول عذاب مترتب بر آن طبق آيه تكذيب مشر
ما براي التزام به اين روايات اساسي يقيني نداريم و در آيـات قـرآن   «گويد:  داند و مي مخالف مي

در ايـن   1)281و  279، ص 21ق، ج  1419االله،  . (فضـل »بينـيم  هم براي اين مطلب ظهوري نمي
  ه ظهوري كه در كل آيات قرآن است استناد كرده است.االله ب مورد نيز فضل

: رواياتي كـه فضـل   در نقد نظر وي بايد گفت هـا را رد كـرده اسـت، اكثـر      االله آن اولاً
) البته 2، ص 9ش، ج  1372اند. (طبرسي،  ها را تلقي به قبول كرده اتفاق مفسران آن قريب به

ز وجـود دارد كـه يكـي از دلايـل     در ميان اين روايـات اخـتلاف و گونـه گـوني زيـادي ني ـ     
  رود. ها به شمار مي تضعيف آن

: سياق آيات روشن و إِنْ يـرَوا آيـةً   «در » آيـه «ترين شاهد است بر اينكه منظور از  ثانياً
معجزه به قول مطلق است، كه شامل دونـيم كـردن    )2القمر: (» يعرضُِوا و يقُولُوا سحرٌ مستَمرّ

گوينـد سـحرى    نى مشركان حتى اگر دو نيم شدن قمر را هم ببيننـد مـى  شود، يع قمر هم مى
پوشى نيست، روزى است كه همـه   است پشت سرهم و معلوم است كه روز قيامت روز پرده

بـاز بگوينـد   » القمـر  شـق «كند و معنا ندارد در چنين روزى هم بعد از ديدن  حقايق ظهور مى
  ) 55، ص 19ق، ج  1417اين سحرى است مستمر. (طباطبايي، 

                                                 
/ 23؛ 165/ 22؛ 64/ 13ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل . موارد ديگر از اين قسم ظهور در تفسير فضل1

  .118/ 1و  100/ 20؛ 151/ 15؛ 16
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بـه آن  » القمـر  شـق «ي  االله در رد واقعـه  دليلي هم كه برخي از مفسـران و ازجملـه فضـل   
اند؛ يعني عـدم اسـتجابت معجـزات اقتراحـي از طـرف خداونـد، ازنظـر علامـه          استناد كرده

طباطبايي موجه نيست و وي در تفسير خود مفصلاً به اين شبهه پاسخ داده است. (طباطبايي، 
  )64 – 60، ص 19ق، ج  1417

  
  االله نظر فضل هاي استفاده از ظهور از . شيوه2-2

االله از بحث ظهور در ترجيح و تأييد احتمالات تفسيري، رد نظر مفسـران ديگـر و نقـد     فضل
  :شود ها ذكر مي هايي از اين بهره برد كه در ادامه نمونه روايات تفسيري بهره مي

  
  . تأييد يكي از احتمالات تفسيري2-2-1

برد، ترجيح و تأييد يكي از چنـد احتمـالي اسـت     االله از ظهور مي هايي كه فضل يكي از بهره
) 4(البروج:  »قتُلَ أصَحاب الْأخُدْود«ي  شده است، چنانكه ذيل آيه كه در تفسير آيات مطرح

يكي اينكه مراد آيه خبر از كشته شدن مقتولان در چـاه باشـد. دوم    دو احتمال مطرح است:
، 10تا، ج ؛ طوسى، بي444، ص 10ق، ج  1420نكه منظور نفرين بر قاتلان باشد. (اندلسى، اي

  ) 308، ص 3ش، ج  1362؛ طالقانى، 204، ص 10ش، ج  1336؛ كاشانى، 316ص 
ي قـاتلان اسـت و نيـز     ي اعـلان غضـب دربـاره    االله با توجه بـه سـياق كـه دربـاره     فضل

ق،  1419االله،  داند. (فضـل  را مطابق با ظاهر مي ضمايري كه در آيات بعد است، احتمال دوم
  )167، ص 24ج 

  
  . رد نظر ديگر مفسران2-2-2

برد، نقد و رد نظر مفسران ديگـر   االله در آن از ظهور فراوان بهره مي ازجمله جاهايي كه فضل
  از: دعبارتنهاي اين موارد  است. نمونه

) فاعل تزيين 14عمران:  (آل» للنَّاسِ حب الشَّهواتزينَ «ي  . علاّمه طباطبايي ذيل آيه1 
گويـد آيـه    االله مـي  ) امـا فضـل  102، ص 3ق، ج  1417را شيطان دانسـته اسـت، (طباطبـايي،    

  )260، ص 5ق، ج  1419االله،  ظهوري در اين معنا ندارد. (فضل
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قرآني بيان االله در قسم ظهور  طور كه خود فضل اين نظر وي قابل نقد است؛ زيرا همان
 ؛»و زيـنَ لَهـم الشَّـيطاَنُ أعَمـالَهم    «توان از سـاير آيـات قـرآن ماننـد:      كرد، براي اين آيه مي

النحـل:  ( ؛»تاَللَّه لَقدَ أَرسلنْاَ إلَِى أُممٍ منْ قبَلك فزَيَنَ لَهم الشَّيطاَنُ أعَمـالَهم «، )38:  العنكبوت(
63( ،»يإِذْ ز ومالَهمَطاَنُ أعالشَّي منَ لَه« ) :نَ«، ظهوري به دست آورد كه فاعـل  )48الانفاليز «

ي  شيطان است. ممكن است در رد استناد به آيات زينت گفته شـود كـه ايـن آيـات دربـاره     
زينت اعمال ناشايست است اما آنچه در آيـه موردبحـث آمـده اعمـال نيسـت بلكـه امـور و        

هـا مخلوقـات    ...) و ايـن  نَ للنَّـاسِ حـب الشَّـهوات مـنَ النِّسـاء و البْنـينَ و      زيچيزهاست؛ (
  ها علاقه زيادي دارند.  صورت غريزي يا فطري به آن ها به خداوندند كه انسان

تبيينيـه كـه   » مـن «پاسخ اينكه: اموري كه در آيه ذكرشده (نساء، بنين و ...) با توجه بـه  
و تمايلات هستند و نه امور تكويني، بدين ترتيـب  » حب شهوات«صاديق قبل از آن آمده، م
ها خواهـد بـود و نـه وجـود تكـويني و       ها، حب و درخواست و تمايل به آن قطعاً مراد از آن

  ها. خارجي آن
 )33(ص: » ردوها علَي فطََفقَ مسحاً باِلسوقِ و الْأعَنَـاقِ «ي  . علاّمه طباطبايي ذيل آيه2

ها بـا شمشـير    نظر برخي از مفسران مبني بر اينكه منظور از مسح گردن و پاها قطع كردن آن
اين كار از سـاحت انبيـاء   «گويد:  پذيرد و مي ) را نمي93، ص 4ق، ج  1407باشد (زمخشري، 

االله در رد نظر علاّمـه طباطبـايي    ) اما فضل203، ص 17ق، ج  1417. (طباطبايي، »به دور است
كند و اين ظهور با  ظاهر اين آيه قطع كردن گردن و پاهاي اسبان با شمشير را تأكيد مي« گويد: مي

  1)262، ص 19ق، ج  1419االله،  . (فضل»شود روايات نيز تأييد مي
ات و از كعـب الاحبـار   ائيلياالله قابل نقد است؛ زيـرا ايـن روايـات از اسـر     اين نظر فضل
االله بـه داوود (ع)   همچنين ايـن كـار كـه فضـل    ) 204، ص 17ق، ج  1417است. (طباطبايي، 

  دهد سازگار نيست. نسبت داده است، با ظهور خصوصياتي كه قرآن از انبياء به دست مي
ثمُ أَفيضُـوا مـنْ حيـثُ أَفَـاض     «ي  در آيه» الناس«االله نظر برخي از مفسران كه  . فضل3
52، ص 2ش، ج  1372انـد، (طبرسـي،    ) را حضرت ابراهيم (ع) دانسته199(البقرة: » النَّاس (

                                                 
  .264و  263/ 10ق:  1419االله،  موارد ديگر نقد نظر علّامه طباطبايي: فضل .1
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خلاف ظـاهر اسـت   » الناس«ي  داند؛ زيرا اراده كردن شخص واحد از كلمه خلاف ظاهر مي
االله،  يلـي بـر آن نيسـت. (فضـل    و برگزيدن آن معنـا نيازمنـد دليـل اسـت و در ايـن بحـث دل      

  1)110، ص 4ق، ج 1419
ات ديگري وجود دارد كـه در  االله قابل نقد است؛ زيرا در قرآن كريم آي اين نظر فضل

الَّذينَ قَـالَ  «ي  ها يك فرد خاص است؛ مانند آيـه  آمده و منظور از آن» الناس«ي  ها كلمه آن
مهفاَخْشَو ُوا لَكمعمج َقد إِنَّ النَّاس النَّاس مالناس«اند مراد از  كه گفته )173عمران:  آل(» لَه «

ي  ) و ماننـد آيـه  635، ص 1ق، ج  1421ست. (سيوطى، ا» نعيم بن مسعود الأشجعي«در آيه 
»  هـنْ فَضْـلم اللَّه ما آتاَهلَى مع ونَ النَّاسدسحي كـه در روايـات منظـور از    ) 54النسـاء:  ( »أَم

بـه   9، ص 3ش، ج  1372شـده اسـت. (طبرسـي،     الناس وجود گرامي پيامبر اكرم (ص) بيان
بـه نقـل از ابـن عبـاس و مجاهـد و       17، ص 3ق، ج  1405نقل از امـام بـاقر (ع)؛ جصـاص،    

  ضحاك و السدى و عكرمة)
  

  ها . نقد روايات يا پذيرش آن2-2-3
برد، نقد و بررسـي روايـات    االله در تفسير از بحث ظهور مي هايي كه فضل يكي ديگر از بهره

سـت،  پـذيرش ني  االله اگر روايتي مخالف ظاهر قرآنـي باشـد، قابـل    تفسيري است. ازنظر فضل
هايي از نقد روايات با توجه بـه ظهـور آيـات     ) نمونه54-53ش، ص  1392(رك: سياوشي، 
  :شود در ادامه ذكر مي

جزاَء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ في الْـأَرضِ فسَـاداً أَنْ   إِنَّما «ي  . ذيل آيه1
) 33(المائـده:  » طَّع أيَديهمِ و أَرجلُهم منْ خلافَ أَو ينْفَـوا مـنَ الْـأَرضِ   يقتََّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَ

را زنداني كردن، تفسـير  » نفي من الارض«شده است كه ايشان  روايتي از امام جواد (ع) نقل
كـه بـه   » نفـي «ي  ي آن بـا ظـاهر كلمـه    االله اين روايت را به علت معارضه فرموده است. فضل

دانـد.   ناي اخراج از سـرزمين اسـت، ضـعيف برشـمرده و ايـن تفسـير را خـلاف ظـاهرمي        مع
  )153، ص 8ق، ج  1419االله،  (فضل

                                                 
  .182و  146/ 14و  65/ 10ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل فضل . موارد ديگر از اين قسم در تفسير1
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االله در نقد برخي  هاي روايات تفسيري روايات سبب نزول است. فضل . يكي از گونه2
ا أيَهـا  ي«ي  شده ذيل آيه برد، چنانكه سبب نزول نقل گونه روايات نيز از ظهور بهره مي ازاين

دانـد   ) را با ظهور آيه سازگار نمي19(النساء: » الَّذينَ آمنُوا لاَ يحلُّ لَكمُ أَنْ ترَِثُوا النِّساء كرَهْاً
  )161، ص 7ق، ج  1419االله،  پذيرد. (فضل و آن را نمي

اللَّه منْ فَضْله هـو خيَـراً   ا آتاَهم مبنَّ الَّذينَ يبخَلُونَ بِلاَ يحسو «ي  . همچنين ذيل آيه3
مشرٌَّ لَه ولْ هب مشده است كه مورد نزول آيه، كتمان   ) از ابن عباس نقل180عمران:  (آل» لَه

االله معتقد است  خصوصيات پيامبر (ص) است كه احبار يهود آن را آشكار نكردند؛ اما فضل
االله،  ل از انفاق مال است نه علـم. (فضـل  كه بر اساس ظاهر سياق آيات، اين آيه در مورد بخ

  1)415، ص 6ق، ج  1419
  

  االله . قرائن مؤيد استظهار در نزد فضل2-3
كند، بلكه در كنار آن قرائن  االله در فهم آيات قرآن تنها به ذكر معناي ظاهر بسنده نمي فضل

تأييـد كنـد.   شـود تـا اسـتظهار خـود را      هايي را كه ظهور را تأييد كنـد يـاد آور مـي    و تعليل
كه –كند  االله براي تأييد استظهار خود از آيات قرآن مطرح مي هايي از قرائني كه فضل نمونه

) عقلـي  3) روايي و 2) قرائن قرآني اعم از: سياقي و مقامي و قرآني منفصل؛ 1اين قرائن به: 
  شود: در ادامه ذكر مي -گردد يم ميتقس

  
  . قرائن قرآني2-3-1

) 100(يوسـف:  » و رفعَ أَبويه علَى الْعرْشِ و خَـرُّوا لَـه سـجداً   «ي  هاالله ذيل آي ـ . فضل1
گويد: ظاهر آن است كه پدر و مـادر و بـرادران يوسـف بـراي او سـجده كردنـد و ايـن         مي

كـه سـخن از   » يا أَبت هذاَ تَأْويِلُ رؤيْـاي مـنْ قبَـلُ    و قاَلَ«معناي ظاهر را با آيه بعد و جمله 

                                                 
 .60/ 10و  27/ 4ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل هاي ديگر از اين قسم ظهور در تفسير فضل نمونه .1
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 58، ص 1ق، ج  1419االله،  (فضـل  كنـد.  روياي يوسف (ع) در ابتداي سوره است تعليل مي
  1)59و

) 146(البقـرة:  » الَّذينَ آتيَناَهم الْكتَـاب يعرِفُونَـه كَمـا يعرِفُـونَ أَبنَـاءهم     «ي  . ذيل آيه2
اند، امـا ظـاهر آيـه     هرا كتاب دانست» يعرفونه«در » ه«گويد: برخي از مفسران مرجع ضمير  مي

ي  اين نيست، همچنين اين مطلب با سياق آيات مناسبت ندارد، زيـرا موضـوع سـياق دربـاره    
  )91، ص 3ق، ج  1419االله،  جدال بر سر خود پيامبر (ص) است. (فضل

انـد:   ) گفتـه 5(الحاقـه:  » فَأَما ثَمود فَـأُهلكُوا باِلطَّاغيـةِ  «ي  . برخي از مفسران ذيل آيه3
بـه هلاكـت    انشـان يطغ طاغيه مانند طغيان و طغوي مصدر است؛ يعنـي قـوم ثمـود بـه سـبب     

االله ايـن معنـا را    ، بـه نقـل از ابـن عبـاس) فضـل     51، ص 10ش، ج  1372رسيدند. (طبرسي، 
با توجه به آيات بعد كه از كيفيت هلاكت اقوام گذشته سخن «گويد:  داند و مي خلاف ظاهر مي

ها را هـلاك كـرد؛ كـه همـان رجفـه يـا        يه نيز به معناي عذابي است كه آنگويد، اين كلمه طاغ مي
، 23ق، ج  1419االله،  (فضـل ». اي است كه از حالـت طبيعـي طغيـان و تجـاوز كـرده اسـت       صيحه
  2)69ص

گويـد:   ) مـي 158(البقـرة:  » منْ تطََوع خيَراً فَإِنَّ اللَّه شاَكرٌ عليم«ي  االله ذيل آيـه  . فضل4
اند؛ اما ظهور آيه اين معنا  را به معناي عمل مستحبي و نافله گرفته» تطوع«ي  از مفسران كلمه برخي«

  )132، ص 3ق، ج  1419االله،  . (فضل»نيست و آيه در مقام سخن از واجب و مستحب نيست
  

  . قرائن روايي2-3-2
برد، روايـات اسـت.    االله در تأييد ظهور از آن بهره مي . يكي ديگر از قرائني كه فضل1

(البقـرة:  » أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و ذَروا ما بقي منَ الرِّبا إِنْ كنُتْمُ مـؤْمنينَ يا «ي  او ذيل آيه
ختصـاص بـه ربـاي قـرض دارد و شـامل ربـاي       ظاهر از آيات ربا اين اسـت كـه ا  «گويد:  ) مي278

دانـد   شود. وي دليل بر اين نظر خود را روايات وارده در اسباب النزول ايـن آيـات مـي    معاوضه نمي
                                                 

  .268 – 266/ 18ق:  1419االله،  فضل :مورد ديگر از اين قسم را بنگريد در .1
؛ 222/ 9؛ 71/ 11؛ 157/ 3ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل ز اين قسم در تفسير فضلهاي ديگر ا نمونه. 2
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ق،  1419االله،  . (فضـل »گويند ي رباي قرض كه در جاهليت مرسوم بوده است سخن مي كه درباره
  )162، ص 5ج 

نزْلََ عليَـك الْكتَـاب منْـه آيـات محكَمـات هـنَّ أُم       هو الَّذي أَ«ي  االله ذيل آيه . فضل2
 غاَءتاب نْهم ها تَشاَبونَ متَّبِعَغٌ فييز ِي قُلُوبِهمينَ فا الَّذفَأَم اتتَشاَبِهأخُرَُ م تاَبِ والْك غاَءتاب تنْةَِ والْف

هداند كـه موجـب    ل آيه را ارجاع آيه به معناي حقيقي مي) مراد از تأوي7:  عمران (آل» تَأْوِيل
شود لفظ در معناي ثانوي ظهور يابد. او دليل اين استظهار خود را از روايـات نقـل شـده     مي

داند كه در اين روايات به تـلاش مسـيحيان بـراي تفسـير آيـات نازلـه        در سبب نزول آيه مي
، 5ق، ج  1419االله،  اسـت. (فضـل   ي عيسـي (ع) بـر اسـاس عقايـد خـود اشـاره شـده        درباره
  )238ص

و منْ كاَنَ ميتاً فَأَحييناَه و جعلنْاَ لَه نوُراً يمشي بِه في النَّاسِ كَمنْ مثَلُـه  أَ «ي  . ذيل آيه3
االله  ) فضل122:  (الأنعام» منْها كَذلك زينَ للْكاَفريِنَ ما كاَنُوا يعملُونَ جٍارِخَت ليَس بِفي الظُّلُما

داند كه شخص خاصي مـراد از آيـه نيسـت. او دليـل ايـن       ظهور آيه را در معناي عام آن مي
هـا سـخن از    دانـد كـه در آن   استظهار خود را روايات سبب نـزول نقـل شـده ذيـل آيـه مـي      

، 9ق، ج  1419االله،  اشخاص نيست بلكه مسأله به صورت عمومي مطرح شده اسـت. (فضـل  
  1)308ص 

  
  . قرائن عقلي2-3-3

كند. وي  االله در تأييد ظهور از آن استفاده مي . عقل نيز ازجمله قرائني است كه فضل1
) در تعيـين  30(البقـرة:  » قاَلَ ربك للْملائَكةَِ إِنِّي جاعلٌ في الْـأَرضِ خَليفَـةً   و إِذْ«ي  ذيل آيه

ظاهر آيه اين است كه منظور نوع انساني است؛ زيـرا آدم (ع) شخصـي   «گويد:  مصداق خليفه مي
بود محدود به قسمتي معين از زمان كه با وفاتش زمانش به سر آمـده، پـس چگونـه بعـد از وفـاتش      

الارض و خونريزي در آن  تواند نقش خليفه را ايفا كند. همچنين ملائكه اين خليفه را به فساد في مي

                                                 
؛ 20/ 11؛ 6/101؛4/56ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل هاي ديگر از اين قسم در تفسير فضل نمونه .1

22/106. 
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كه اين وصف با آدم (ع) منطبق نيست. ديگـر اينكـه لفـظ خليفـه در آيـات      آن اند؛ حال وصف كرده
  )231، ص 1ق، ج  1419االله،  (فضل .»شده است  ديگر به ساير انبياء و مردم هم نسبت داده

االله در ايـن   شود افزون بر قرينه بودن سياق آيه و آيات ديگر، فضل چنانكه ملاحظه مي
) شخصي بود محدود بـه قسـمت معينـي از زمـان كـه بـا       مورد به اين قرينه عقلي كه آدم (ع

پـس  «وفاتش زمانش به سر آمده نيز تمسك جسته و از اين قرينه اسـتنتاج كـرده اسـت كـه     
  ».تواند نقش خليفه را ايفا كند چگونه بعد از وفاتش مي

ي عقلي است نيـز در تأييـد ظهـور     االله گاهي از مباحث اصولي كه نوعي قرينه . فضل2
) 184(البقـرة:  » أيَاماً معـدودات فَمـنْ كَـانَ مـنْكمُ مريِضـاً     «ي  برد، چنانكه ذيل آيـه  بهره مي

به علت مناسبت حكم با موضوع، ظاهر اين است كه مراد مرضي است كه روزه گرفتن «گويد:  مي
  )23، ص 4ق، ج  1419االله،  . (فضل»براي آن ضرر دارد

  
  مبتني بر ظهور و نقد آناالله  . آراء تفسيري جديد فضل2-4

كنـد   تنها براي نقد نظر ديگران و يا تأييد احتمالات تفسيري از ظهور استفاده مـي  االله نه فضل
دهـد. البتـه ايـن     بلكه گاهي با توجه به ظهور، نظري برخلاف مشهور عالمان شيعه ارائـه مـي  

توجـه    ين بحث قابـل ي زير در ا ها در تفسير او تعداد محدودي دارد. دو نمونه گونه ديدگاه
  است.

(ابـراهيم:  » ربناَ اغْفرْ لي و لوالدي و للْمؤْمنينَ يوم يقُوم الحْساب«ي  االله ذيل آيه . فضل1
پـدر حضـرت ابـراهيم (ع) از پـذيرش     » آزر«بر اساس ظاهر قرآني كه اشـاره دارد  «گويد:  ) مي41

ي بسياري از علمـايي   آزر مؤمن نبوده و اين برخلاف نظر عدهگيريم كه  ايمان تمرد كرد، نتيجه مي
ي انبيا بايد از مؤمنان بوده باشند و آيـاتي كـه از پـدر ابـراهيم (ع)      كنند پدران همه است كه فكر مي

ق،  1419االله،  . (فضـل »كنند به اينكه در حقيقت عموي او بوده اسـت  گويند را تأويل مي سخن مي
  )122، ص 13ج 

وضــوع آزر اخــتلاف شــديدى اســت. بســياري از مفســرين عامــه او را پــدر نقــد: در م
گويند: مانعى ندارد پدران انبياء مشـرك باشـند. (طيـب،     دانند و مي حضرت ابراهيم (ع) مي

) اما طبق گفته شيخ طوسـي اكثـر   17، ص 6تا، ج  ؛ ابن عاشور، بي115، ص 5ش، ج  1378



 123   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

پدر ابـراهيم (ع) نبـوده اسـت؛ (طوسـى،     » آزر« اتفاق مفسران شيعه اجماع دارند كه قريب به
بايست همـه موحـد و مـؤمن باشـند و      ) زيرا ازنظر ايشان پدران انبياء مي175، ص 4 تا، ج  بي

  اند.  برخي اين عقيده را از ضروريات مذهب شيعه بشمار آورده
بعد از  عمو، يا پدر مادر و يا كفيل ابراهيم (ع) بوده كه» آزر«گويند:  علماي اماميه مي

؛ 175، ص 4تـا، ج   مرگ پدرش (تارح)، تربيت وي را بر عهده داشـته اسـت. (طوسـى، بـي    
) درمجموع از دلايلي كـه شـيعه در مـورد موحـد بـودن      137ق، ص  1419صادقى تهرانى، 

، 4 ق، ج  1419اند و برخي از روايات تفسيري (ابـن ابـى حـاتم،     پدران انبياء (ع) ذكر كرده
بوده است » تارح«آيد كه نام پدر ابراهيم (ع) آزر نبوده بلكه  ن برمي) چني1325و  1324ص 

االله در اين نظر خود به اين اجماع و روايات توجهي نكرده است و نظري مخـالف بـا    و فضل
  نظر مشهور علماي شيعه و موافق با نظر علماي اهل سنّت بيان كرده است.

» تنَـا و كَلَّمـه ربـه قَـالَ رب أَرِنـي أَنظُْـرْ إلِيَـك       لَما جاء موسى لميقاَو «ي  . ذيل آيه2
) مفسران اختلاف بسياري در توجيه اين درخواسـت موسـي (ع) از خداونـد    143(الاعراف: 
ي مـا   اسـاس در عقيـده  «گويـد:   االله اين توجيهات را تحميل بر قرآن دانسـته و مـي   دارند. فضل

كنـد. مـا نبايـد بـر      هـا را مشـخص مـي    ما نقاط قوت و ضعف آن نسبت به انبياء قرآن است كه براي
هاي كلامي يك عقيده را بپذيريم آنگاه ظـاهر آيـات قـرآن را بـر اسـاس آن تأويـل و        اساس بحث

حمل بر معناي خلاف ظاهر كنيم، حمل الفاظ برخلاف ظاهر نيازمند دليل لفظي يا عقلي است كـه  
و  238، ص 10ق، ج  1419االله،  . (فضـل »هر نـداريم اينجا دليلي براي حمل بر معناي خـلاف ظـا  

239(  
ظاهر آيه بدين معناسـت كـه حضـرت      االله بايد گفت التزام به در نقد اين ديدگاه فضل

تـرين مسـائل خداشناسـي؛ يعنـي      موسي (ع) كه پيامبر اولوالعزم الهي است، يكي از ابتـدايي 
حكم عقل و نقل باطل  داند. پرواضح است كه اين سخن به رؤيت نبودن خداوند را نمي قابل

ل عقلي و هم االله هم دلي ي فضل ) و برخلاف گفته238، ص 8ق، ج  1417است (طباطبايي، 
ظاهر آيه است، درنتيجه بايد از ظاهر آيه به علـت وجـود ايـن دلايـل      دليل نقلي مانع اخذ به

  دست برداشت. 
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ي ديگر آنكه بيضاوي از مفسران اهل سنّت بر اساس ظاهر اين آيه به جايز بـودن   نكته
؛ رؤيت خداوند اعتراف كرده است؛ بـا ايـن اسـتدلال كـه اگـر ديـدن خداونـد محـال بـود         

درخواست موسي از خداوند طلب امري مستحيل بود و طلب مستحيل از انبياء محال اسـت.  
ظـاهر آيـه پايبنـد بـود و بايـد توجيـه        توان به ) بنابراين نمي33، ص 3ق، ج  1418(بيضاوى، 

صحيحي براي اين درخواست موسي با توجه به قـرائن عقلـي و نقلـي پيـدا كـرد. (طوسـى،       
  )239و  238، ص 8 ق، ج  1417طبايي، ؛ طبا535، ص 4تا، ج  بي

  
  گيري نتيجه

االله در تفسير آيات از  اي دارد و فضل جايگاه ويژه» من وحي القرآن«ظواهر قرآني در تفسير 
توانـد و مـانعي در اخـذ ظهـور      اي كـه مـي   انـدازه  كند. وي در تفسير تا آن بسيار استفاده مي

دهـد   اهر آيات را مبناي استنباط خود قرار مـي الفاظ نبيند به ظواهر پايبند است و همواره ظو
  كند. أييد استظهارات خود بيان ميو سپس قرائني از قرآن، روايات و عقل براي ت

االله كه همواره پايبند به ظواهر قرآني است، در برخي از آيـات كـه    وجود، فضل  اين با
و آيـات را بـر معنـايي    دارد  دليلي قطعي از نقل يا عقل داشته باشد از ظهور آيه دست برمـي 

كند و در سرتاسر تفسير خود، براي تبيين معناي آيات،  مجازي، استعاري يا كنايي حمل مي
هـا و نقـد روايـات تفسـيري از انـواع گونـاگون ظهـور         ترجيح اقوال تفسيري يا نقد و رد آن

  كند. استفاده مي
االله به ظهور الفاظ باعث شده است كه گاهي  ي فضل اندازه از حال، پايبندي بيش اين با 

چيـزي كـه خـود او    –ي افراط افتاده و جمود در معنـاي ظـاهري الفـاظ پيـدا كنـد       در ورطه
ــي  ــر حــذر م و آرايــي خــلاف مشــهور علمــاي تفســير و   -دارد هميشــه ديگــران را از آن ب

ظهور كـه خـود يـك دليـل ظنـي      االله به  ديگر فضل بيان خصوص عالمان شيعه ارائه دهد. به به
است، بيشتر بها داده و در مواردي به ديگر دلايـل و قـراين قطعـي از آيـات ديگـر قـرآن و       
دلايل ظنيّ در حد ظهور مانند روايات تفسيري، به علت وجود ظهوري كـه وي در آيـه يـا    

  .كند بيند اعتنا نمي لفظ مي
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  . ، قم: دفتر تبليغات اسلامىيل قرآنهاي تأو روش)، 1376شاكر، محمدكاظم ( -
  ، تهران: شركت سهامى انتشار.تفسير نوينش)،  1346شريعتى، محمدتقي ( -
محقق/ مصـحح: صـبحي صـالح،     نهج البلاغة)،  ق 1414(  شريف الرضى، محمد بن حسين -

  چاپ اول، قم: هجرت.
نشـر   ، تهـران: دفتـر  تفسير شريف لاهيجـي ش)،  1373شريف لاهيجى، محمد بن على، ( -

 داد.

، قـم:  الفرقان في تفسير القرآن بـالقرآن و السـنه  ق)،  1406صادقى تهرانى، محمـد (  -
  فرهنگ اسلامي.

، تحقيـق: محمـد   تفسـير القـرآن الكـريم   ش)،  1366صدرالمتالهين، محمد بن ابـراهيم (  -
 خواجوي، چاپ دوم، قم: انتشارات بيدار.



 127   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

چهارم، تهران: شركت سـهامى  ، چاپ پرتوي از قرآنش)،  1362طالقانى، سيد محمود ( -
  انتشار.

، قـم: دفتـر انتشـارات    الميزان فـي تفسـير القـرآن   ق)،  1417طباطبايي، محمدحسـين (  -
  ى مدرسين حوزه علميه قم. اسلامى جامعه

، چـاپ   ، قـم: باقيـات  مجموعة رسائل علامه طباطبايي، (بي تا)  طباطبايى، محمد حسين -
 . اول

، تهــران: البيــان فــي تفســير القــرآن مجمــعش)،  1372طبرســي، فضــل بــن حســن ( -
  ناصرخسرو.

، تحقيـق: احمـد قصـيرعاملى،    التبيان في تفسير القرآنتـا)،   طوسى، محمد بن حسن (بي -
 بيروت: دار احياء التراث العربى.

  ، تهران: انتشارات اسلام.أطيب البيان في تفسير القرآن)، 1378طيب، عبدالحسين ( -
، تحقيـق: سـيد هاشـم رسـولى     فسير نور الثقلـين تق)،  1415عروسى حويزى، عبد علـى (  -

  محلاتي، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعيليان.
، تحقيق: سيد هاشم رسـولى محلاتـي،   كتاب التفسيرق)،  1380عياشى، محمد بن مسعود ( -

  تهران: چاپخانه علميه.
سـيد  ، تحقيـق:  كنز العرفان في فقه القـرآن ق)،  1419فاضل مقداد، مقداد بن عبـداالله (  -

 جا: مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى. محمد قاضي، چاپ اول، بي

 ، بيروت: دار الملاك للطباعه و النشر.من وحي القرانق)،  1419االله، محمدحسين ( فضل -

 ، بيروت: دار الملاك للطباعه و النشر.الندوةق)،  1425( ــــــــــــــ ، -

، قـاهره:  لالفاظ القـرآن الكـريم   المعجم المفهرسق)،  1364فؤاد عبدالباقي، محمد ( -
 دار الحديث.

 ، تهران: انتشارات الصدر.تفسير الصافيق)،  1415فيض كاشانى، ملا محسن، ( -

 ، قم: دار الكتابتفسير القميش)،  1367قمى، على بن ابراهيم، ( -

، تحقيـق: حسـين   تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائـب ش)،  1368قمى مشهدى، محمد ( -
  سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى.درگاهي، تهران: 

 ، قم: كتابخانه آية االله مرعشى نجفى.تفسير المعينق)،  1410كاشانى، محمد بن مرتضى، ( -



 »القرآن يوح من« ريدر تفس ياستناد به ظواهر قرآن يانتقاد ليتحل   128

 

، تهـران:  تفسير منهج الصادقين في الزام المخـالفين ش)،  1336االله ( كاشانى، ملا فتح -
  فروشي محمدحسن علمى. كتاب

اكبر غفـارى   ، محقق/ مصحح: عليالكافي)،  ق 1407(  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق -
  و محمد آخوندى، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية.

، چاپ دوم، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادةق)،  1408گنابادى، سلطان محمد ( -
  بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

 . وم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ دبحار الأنوار)،  ق 1403مجلسى، محمدباقر ( -

تحقيق: عباس علي زارعي سـبزواري، چـاپ   ، اصول الفقه ش)،  1380( مظفر، محمدرضا، -
 هشتم، قم: موسسه بوستان كتاب.

 ، تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير الكاشفق)،  1424مغنيه، محمد جواد ( -

 دار الكتب الاسلاميه. ، تهران:تفسير نمونهش)،  1364مكارم شيرازي، ناصر ( -

، بيـروت:  ايجاز البيان عن معاني القرآنق)،  1415نيشابوري، محمود بن ابو الحسـن، (  -
 دار الغرب الاسلامي.

، مواهب الرحمان في تفسـير القـرآن  ق)،  1409موسوى سبزوارى، سيد عبد الاعلى ( -
 .بيت (ع) چاپ دوم، بيروت: موسسه اهل


